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 تجربه  افشین هاشمی از اجرای 
تئاتر آنلاین

افشین هاشــمی که به تازگی در اجرای آنلاین  �
نمایش «آقای شــادی» به ایفــای نقش پرداخته 
اســت، دوران کرونایــی را فرصتی مناســب برای 
تــازه  اجــرای بی صحنه   آزمون وخطای اشــکالِ 

دانست.
ایــن بازیگر و کارگــردان در گفت وگو با ایســنا 
ادامــه داد: تجربه  بازی در ایــن نمایش و اجرای 
آنلاین، کمی شــبیه حضور مجری در برنامه های 
زنده تلویزیونی اســت؛ شما تماشاگری نمی بینید، 

ولی می دانید که آنها مشغول دیدن شما هستند.
او اضافــه کــرد: بــه همیــن دلیل پیشــنهادِ 
آرین رضایی، کارگــردان نمایــش، را پذیرفتم که 
نمایش نامــه  انتخابــی اش، در ذات خود با چنین 

وضعیتی بسیار هم خوان بود.
هاشــمی با اشاره به ویژگی نمایش نامه «آقای 
شــادی» افزود: در ایــن اجرا، از طریــق پیامک با 
تماشــاگران در ارتباط بودیــم و این گونه نبود که 

مخاطب حضور نداشته باشد.
او در پاســخ این پرســش که آیا شــیوه اجرای 
آنلایــن تئاتــر می توانــد جایگزینی بــرای اجرای 
زنــده تئاتر در دوران کرونا باشــد، گفــت: در این 
مرحلــه اینهــا می تواننــد تجربه هایــی مقطعی 
باشــند، هم خوان با امکانات و شرایط موجود که 
انتخــاب نمایش نامه اش هم به  نظــرم باید یکی 
از مؤلفه هــای مهــم باشــد. پس از چنــد تجربه 
البتــه می توان به ایده های دیگری هم رســید که 
شــاید قدری منفک تر از این گونه نمایش نامه های 
هم خــوان با شــکل اجرائی باشــد. امــا اگر این 
وضعیت ادامه یابد، شــاید شکل وشمایل دیگری 
پیدا کند، شــبیه آنچه در آغاز دهه ۴۰ در تلویزیون 
رایج بوده اســت؛ به ایــن معنا که اجــرای زنده 

نمایش ها، هم زمان فیلم برداری و پخش شود.
او در ادامه بیان کرد: اگر این شــیوه را انتخاب 
نکنیم، شاید به ســمت تله تئاتر برویم که در دهه 
۶۰ مرســوم بوده، اما از آنجــا که نمی دانیم چنین 
شــرایطی تا چــه زمانــی ادامه خواهد داشــت، 
دوران کرونا فرصت خوبی برای آزمون وخطاهای 
این چنینی  است که شــاید به عنوان یک شکل تازه  

اجرا مورد استفاده قرار بگیرد.

کــرد:  خاطرنشــان  نمایش نامه نویــس  ایــن 
مقصودم از این ســخن این است که اجرای آنلاین 
به عنوان یک امــکان تازه اجرائی مــورد مطالعه 
قرار بگیرد که ربطی به کرونا نداشــته باشــد و به 
امکانی تازه و مســتقل بدل شود. در این لحظه اما 
تعطیلیِ جریانِ اصلیِ تئاتر به دلیل کرونا، فرصت 
آزمون وخطای چنیــن ایده هایی را برای ما فراهم 
می کند. اگر ایــن ایده ها جــواب داد، می تواند در 
دوران پس از کرونا هم به حیات خود ادامه دهد و 
اصلا ممکن است نمایش نامه هایی بنویسیم برای 
اجرای آنلاین یا اینکه اجرای هم زمانِ بازیگری در 
نقطه ای دیگر از کره  خاکــی از مؤلفه های اصلی 

آن اجرا باشد.
او در پاســخ به پرسشــی دیگــر مبنی بر اینکه 
تمایــل دارد بار دیگــر در اجرای آنلایــن تئاتر به 
ایفای نقــش بپردازد، گفــت: بایــد اول بازخورد 
ایــن اجرا را ببینیــم و در مرحله بعــد ببینیم چه 
متنی می توانیم پیدا کنیم. دوســت دارم کاری که 
انتخاب می کنم، مناسب فضای آنلاین باشد. البته 
نمایش نامه هایی وجود دارند مانند «کوارتت»، اثر 
امیررضا کوهستانی (سال ها پیش در تالار مولوی 
اجرا شد) که اساسا به دلیل تمرکزی که بر تصویر 
ثابت، امــا هم زمانی در دیدن چنــد تصویر با هم 
دارند، در این فضا به خوبی قابل اجراســت. چنین 
نمایش نامه هایی می تواند در این شــرایط کاربرد 

داشته باشد.
نمایش «آقای شــادی»، به نویســندگی دیوید 
ممت و کارگردانــی آرین رضایی و بازی افشــین 
هاشــمی شــامگاه پنجشــنبه و جمعــه، ۱۱ و ۱۲ 
اردیبهشــت ، به صورت آنلاین و بــرای حمایت از 

پویش یادا (یارانِ درمانگرانِ ایران) اجرا شد.
افشــین هاشمی اسفند ســال گذشته مشغول 
بازی در نمایــش «روزهای رادیو»، نوشــته و کار 
محمــد رحمانیان بــود که به دلیل شــیوع کرونا 
اجــرای آن پس از دو شــب متوقف شــد. او که 
علاوه بر بازیگری، نویســندگی و کارگردانی، دستی 
هم در موســیقی دارد و کمانچه می نوازد، مدتی 
بعد از تعطیلی تئاترها، در صفحه شــخصی خود 
دوره های آموزشــی آشــنایی با موســیقی ایرانی 
را بــرای مخاطبان غیرتخصصــی تدارک دید و در 
دوران کرونایی کوشید ســهمی در سرگرمی و نیز 

آموزش مردم داشته باشد.

زیر درختان زیتون

دعوت کمیسیون ملي یونسکو از اهالي 
موسیقي به احترام سپیدجامگان
فراخوان تیمارگران عشق

منتشر شد
کمیســیون ملــي یونســکو از اهالي موســیقي و  �

نوازنــدگان دعــوت مي کند بــا نواختن موســیقي و 
هنرنمایي، به کادر درماني و پزشکي که در ایام شیوع 
کرونا فداکاري هاي بســیار کردند، در قالب جشــنواره 
مجازي «به احترام ســپیدجامگان: تیمارگران عشق» 
اداي احترام کنند.به گزارش روابط عمومي کمیسیون 
ملــي یونســکو-ایران، اهالــي موســیقي، گروه هاي 
نوازندگــي و هنرمنــدان متقاضــي بــراي حضور در 
جشنواره مجازي «به احترام سپیدجامگان: تیمارگران 
عشــق» مي توانند بــا ثبت تصاویــر نوازندگي خود و 
ارســال آن براي کمیسیون ملي یونســکو- ایران، به 
ســربازان سلامت، تیمارگران عشق که با نیایش و ساز 
و آواز به جنگ با ناامیدي و غم شتافتند، اداي احترام 

کرده و از آنان این گونه تقدیر کنند.
نحوه شرکت در جشنواره

۱.  هریک از اعضاي گروه هاي موسیقایي باید تصویر 
نوازندگــي خود را در قالب یک فایل ویدئویي افقي به 
ایمیل کمیسیون ملي یونسکو یا به یکي از پیام رسان ها 

به شماره ۰۹۱۰۵۰۳۶۱۴۹ ارسال کنند.
۲.  باید دقیقا مشخص باشد تک نوازي هاي ارسالي 
متعلق به کدام گروه موسیقي و کدام موسیقي است؛ 
به نحوي که صداي موســیقي اصلي در تصویر کاملا 

واضح و مشخص باشد.
۳.  هــر گروه باید فایل صوتي موســیقي مد نظر را 
در کنار تصاویر ارســالي هر یک از نوازندگان (حداکثر 
هشت تصویر) به ایمیل یا شــماره اي که به آن اشاره 

شد، ارسال کند.
۴.  مدت زمان این ویدئوها باید حداکثر پنج دقیقه 

باشد.
۵.  سرپرســت گروه نوازندگــي در ابتداي ویدئوي 
ضبط شــده مي تواند پیام تقدیر خود از کادر درماني و 

پزشکي را بیان کند.
۶.  در ابتداي هر ویدئو، نوازنده مي بایســت خود را 

معرفي کرده و نام ساز خود را ذکر کند.
۷.  ویدئــو مربوط به خواننده گــروه باید به هر دو 
صورت افقي و عمــودي در قالب دو تصویر جداگانه 

ارسال شود.
۸.  تصاویر ضبط شــده حتما باید در منزل و نه در 

فضاي باز و ... باشد.
۹.  چنانچه گروه موسیقي یا هنرمندان براي حضور 
در این جشــنواره، متقاضي شــرکت در بخش رقابتي 
هســتند، مي بایســت این مهم را در قالب درخواستي 

کتبي در کنار ارسال ویدئو اعلام کنند.
۱۰.  کمیســیون ملي یونســکو در نهایت با داوري 
استادان موسیقي، به گروه هاي ارسال کننده موسیقي 

جوایزي را اهدا خواهد کرد.
۱۱.  ویدئوهاي ارســالي پس از بررســي در فضاي 
مجازي و در اینستاگرام کمیسیون ملي یونسکو- ایران 
به نشاني unesco_ir_natcom@ منتشر خواهند شد.

۱۲.  همچنیــن ویدئویي که بیشــترین اســتقبال را 
در میــان مخاطبان مجازي در صفحه اینســتاگرامي 
کمیسیون ملي یونســکو- ایران داشته باشد نیز مورد 

تقدیر قرار خواهد گرفت.
علاقه مندان مي توانند پرسش هاي احتمالي خود 
را در پیام رسان به شماره ۰۹۱۰۵۰۳۶۱۴۹ ارسال کنند.
لازم به ذکر اســت که مهلت ارسال آثار تا اول خرداد 

سال جاري است.

احتمال بازگشایي گالري ها
مدیــر کل دفتر هنرهاي تجســمي اعلام کرد با  �

توجه به شــرایط موجود کشــور براي جلوگیري از 
شــیوع ویروس کرونا، مراسم اختتامیه دوازدهمین 
جشــنواره تجسمي فجر که پیش تر به همین علت 
به تعویق افتاده بود، دیگر برگزار نمي شــود. هادي 
مظفــري در گفت وگو با ایســنا درباره سرنوشــت 
مراســم اختتامیه دوازدهمین جشــنواره تجسمي 
فجــر، اظهار کرد: پیش بیني مــا این بود که تا پایان 
خرداد شــرایط به حالتي برگردد که بتوانیم مراسم 
اختتامیه جشــنواره تجســمي فجر را برگزار کنیم، 
اما بــا توجه به وضعیتي کــه درحال حاضر در آن 
قــرار داریم و به نظر مي رســد همچنــان برگزاري 
تجمعات فعالیت هاي فرهنگي و هنري مورد تأیید 
وزارت بهداشــت نیست، در نتیجه برگزاري مراسم 
اختتامیه جشــنواره تجسمي فجر نیز به مصلحت 
نیست. مدیر کل دفتر هنرهاي تجسمي خاطرنشان 
کرد: ســعي مي کنیم در اسرع وقت نتایج جشنواره 
تجســمي فجر دوازدهــم را منتشــر و از برگزاري 
مراســم اختتامیه خودداري کنیم. جوایز و هدایا و 
مبالغي که براي خرید آثار از ســوي دفتر تجسمي 
در نظر گرفته شده بود نیز به حساب هنرمندان واریز 

مي شود. 
برگــزاري چنــد رویــداد ملــي بــراي جبــران 

خسارت ها
مظفــري همچنیــن درباره وضعیــت برگزاري 
نمایشگاه هاي هنري در این روزهاي کرونایي، اظهار 
کــرد: با توجه بــه مجوزي که وزارت بهداشــت و 
درمان صادر کرد، از تاریخ اول اردیبهشــت به شرط 
آنکه گالري ها در ســامانه وزارت بهداشت و درمان 
ثبت نام و از برگزاري تجمعات گســترده خودداري 
کنند، امکان برگزاري نمایشــگاه هاي هنري وجود 
از گالري هــا  نیــز تعــدادي  دارد. درحال حاضــر 
به صورت حقیقي و تعدادي هم به صورت مجازي 
آثارشان را در معرض نمایش و فروش قرار داده اند.

زیر آسمان فیروزه اى

سال هفدهم    شماره 3711 هنردوشنبه   15 اردیبهشت 1399

دربــاره تأثیرات اجتماعي کرونا بر اقشــار مختلف از 
جمله اهالي فرهنگ و هنر، صحبت هاي بســیاري شده 
اســت. از آسیب هاي اقتصادي و پیش بیني هاي سیاسي 
گرفته تا مخاطــرات روان شــناختي و نقایص نظام هاي 
درماني در کشــورهاي گوناگــون، بحث هاي دامنه داري 
طرح شده اســت. همچنین اندیشمندان مطرح جهاني 
درباره نقش دولت ها، مسئولیت رسانه ها، سازمان جهاني 
بهداشــت و ضرورت شکل گیري سازوکارهاي نوین براي 
مقابله با اپیدمي هاي آینده نــکات قابل توجهي را بیان 
کرده اند. در این مورد مي توان به مقالات و مصاحبه هایي 
اشــاره کرد که از هابرماس، ژیژک، آگامبن، بدیو و دیگران 
منتشر و اغلب نیز به فارسي برگردانده شده اند. بازگویي 
این تأملات با وجود ارزش نظرورزانه شــان، کسالت آور و 
بیهــوده مي نماید، خصوصا حالا که خود مطالب با چند 
کلیک و جست وجوي اینترنتي در دسترس علاقه مندان 
اســت. به همین خاطر در این یادداشــت سعي کرده ام 
تــا حد ممکن بر نکاتي توقف کنم کــه توجه چنداني را 
برنینگیخته اند یا دست کم از دریچه اي دیگر به مضامین 

مکررشده این دوران نگاهي بیندازم. 
 چرا قرنطینه سخت مي گذرد؟

شاید در نگاه اول چنین سؤالي ابلهانه به نظر برسد. 
بسیاري از ما قرنطینه خانگي را همچون محرومیت از 
ارتباطات واقعــي اجتماعي، توقف کار و تغییر در روال 
زندگي روزمره مي فهمیم. این تغییر، زمینه اي کشــدار 
و تهــي فراهــم کرده که تــا اطلاع ثانوي قرار نیســت 
با مســافرت، دورهمي هــاي دوســتانه و عکس هاي 
رنگارنگ اشباع شود. پس طبیعي است که قرنطینه به 
نوعي احساس ازدســت دادن و گمشدگي فردي دامن 
زده باشــد. روان شناســان و روان پزشــکان توصیه هاي 
تخصصي شــان را به گوش همه رســانده اند: داشــتن 
روتیــن روزانه و پایبنــدي به آن، تجربه هــاي جدید و 
تلاش براي یادگیري، حفظ ارتباطات مجازي با دوستان 
و خانواده و از این دســت تکنیک ها کــه در جاي خود 
مي توانند مفید هم باشــند. اما اجــازه دهید از منظري 
فلسفي-جامعه شناختي تر با موضوع مواجه شویم: چرا 
«درخانه ماندن» براي انسان چنین سخت و طاقت فرسا 
شــده است؟ این حجم از افســردگي و اضطراب واقعا 
طبیعي است؟! مسلما در اینجا درباره افسردگي کساني 
که عزیزانشان را بر اثر کرونا از دست داده اند یا اضطراب 
آنها که شــرایط کرونایي تأمیــن حداقل معاش خود و 
خانواده شان را به خطر انداخته صحبت نمي کنم، بلکه 
اشــاره ام به وضعیتي عمومي در ساحت غیرانضمامي 
آن اســت. مي دانیم که از دیدگاه بســیاري از فلاســفه 
ریشــه انواع اضطراب ها و کســالت ها به نسبت آدمي 
با مرگ بازمي گردد. بــراي نمونه هایدگر، بخش اعظم 
تقلاهاي بشــر را در قالب «طفــره» از مواجهه ناگزیر و 
فردي با مرگ شناسایي مي کند. در این دیدگاه تن سپاري 
به الگوهاي جاافتاده، یکي شــدن با ســایه تکنولوژي، 
جایگزین ســازي هاي زبانــي براي مــرگ، همه و همه 
قسمي فراموشي شــکننده واقعیتِ فناپذیري به شمار 
مي روند. با ساده سازي بســیار مي توان گفت که بیشتر 
کارهایــي که امروزه با آن مشــغولیم، حکم مُســکن و 
گریزگاه هایــي را دارند کــه از مواجهه راســتین مان با 
مرگ جلوگیري مي کنند. بــه این ترتیب ما با انبوهه اي 
از اضطراب هاي معوقه دســت بــه گریبانیم که مدام 
از گوشــه و کنــار تاریکي کمانــه مي کننــد و به درون 

زندگي هامان سرک مي کشند.

آیا کرونا به واســطه دستور شــبه اخلاقي «در خانه 
بمانید»، انسان را از «طفره پناهِ» مأنوسش بیرون نکشانده 
است؟ شاید. خوانندگان این یادداشت بي تردید کساني را 
مي شناسند که با وجود نداشتن نیاز مالي و شاغل نبودن 
در بخش هاي حیاتي، حاضر به ترک موقت جایگاه هاي 
شغلي شان نمي شــدند. کساني که پس از مقاومت هاي 
طولاني به قرنطینه رضایت دادند و کســاني که پس از 
مدتي درخانه ماندن چنان ملول شدند که براي بازگشت 
بــه کار روزشــماري مي کننــد. براي فهم این ســطح از 
بي قــراري و اضطراب، باید درک کنیم که انســان چطور 
در وضعیت امروزینش، نه تنهــا دیگران، بلکه خودش 
را هم به مثابه منبع مصــرف درک مي کند. در این مقام 
مهم نیســت که فرد در بخش تولید است یا خدمات، با 
ماشــین آلات ســروکار دارد یا با هنرآموزان تئاتر، در زمره 
بهره کشــان اســت یا خود به نوعي مورد اســتثمار قرار 
گرفتــه، آنچه بــراي تحلیل ما تعیین کننده اســت درک 
شــخص از هســتي اش به عنوان «منبع صرف انساني» 
است. از خصایص ناگزیر منابع انساني کارآمد و مطمئن، 
فروکاسته شدن شان به «ابژه هاي کنشگري تولید» است 
که «اعتیــاد به کار» و «خودآگاهي جهت یافته از بیرون» 
را بــه همراه مي آورد. حال به نظر مي رســد که کرونا در 
سطحي بنیادین این روند را با «وقفه» مواجه کرده است. 
شرایط پیش آمده و اجبار به ماندن در خانه، عده بیشتري 
را از آن دســتاویزهاي جعلي اي محــروم کرده که براي 
نادیده انگاري مــرگ و اضطراب هاي وجودي مرتبطش 
به کار مي بردند. به عبارت دیگر، توقف در پروسه طفره، 

امنیت هستي شناسانه کاذب را مخدوش کرده است. 
 وقفه کرونایي با هنرمندان چه مي کند؟

شاید جملگي آدمیان در پیشگاه مرگ برابر باشند، اما 
در پیشــباز مرگ نه؛ تأثیري که کرونــا بر زندگي گروه هاي 
اجتماعي مختلف گذاشــته، تفاوت هاي انکارناشــدني و 
ســترگي دارد. بلاتکلیفي بخشــي از مهاجران، وضعیت 
اســف بار کارگران روزمزد یا کارگران صنایعي که از کرونا 
آســیب دیده اند، تــورم و نگراني هاي عدیــده لایه هاي 
مختلف طبقه متوسط، فشــار کاري گروه هاي درمان و... 
مسائلي اســت که بحث هاي دقیق و چندجانبه را طلب 
مي کند. در این میان اما آفرینندگان آثار هنري چه وضعیتي 
دارند؟ اگر از مثنوي پرآب چشم بیمه هنرمندان صرف نظر 
کــرده و نقدا تمایــزات طبقاتي اهالي هنــر را نیز اپِوخه 
کنیم (یعنــي براي مقصدي تحلیلــي، عجالتا آن بازیگر 
تئاتر شهرســتاني بي کارشــده را با کارگردان مرکزنشیني 
کــه درآمد میلیوني از کلاس هاي آنلاینــش ادامه یافته، 
یکسان فرض کنیم)، فصل مشترک مواجهه آنها با شرایط 
کرونایي چه خواهد بود؟ منطقا به نظر مي آید که شرایط 
«نامعمــول» یا «خارق العاده» بــراي هنرمندان از حیث 

وجودي پذیرفتني تر باشــد. چه اینکــه آنها در این وضع، 
فرصتي مي یابند تا جهان، اشــیا، دیگران و خودشان را به 
گونه اي غیرکارکردي و اصیــل دریابند. وقفه یا خروج از 
وضعیت عادي سازي شــده، مي تواند مجالي باشد براي 
آشکارگي هستي. اگر بپذیریم که به این معنا هنر خودش 
نوعي تعطیلات است، آه و ناله هاي هنرمندان از بي کاري 
را چطور باید تفســیر کنیم؟ یک برداشت این خواهد بود 
که پیش تر نیز عموما با دلالي و هنري یکســره غیرهنري 
سروکار داشته ایم. در اینجا باید خاطرنشان کنم که درباره 
همه آثار حــرف نمي زنــم و تلاش هاي حقیقــي افراد 
پراکنــده را ناچیز جلوه نمي دهم، صرفا از جریان غالب یا 
قاعده جاري در این حیطه ســخن مي گویم. درواقع هنر 
زیر سایه سرمایه داري اســت که بدل شده به سازوکاري 
براي گذران فراغت، رفع استرس، پول سازي و پول شویي 
و نهایتا آماده کردن افراد براي ورود مجدد به چرخه تولید 
و مصرف. چنین هنري را یاراي آن نیست که آفرینندگانش 
را از بند متافیزیک-در معناي هایدگري- برهاند و مسلما 
بــراي مخاطبان هم جز ازخودبیگانگي بیشــتر تحفه اي 
نمي آورد. شــاید به همین دلیل اســت که ایــن روزها با 
سنگین شدن ســایه کرونا و عریاني متافیزیک جهاني که 
در آن زیســت مي کنیم، بسیاري در جست وجوي تسکین 
و التیام، به متافیزیک هــاي نخ نماي دیگر التجا مي برند. 
قصه هایي که درباره «کارما»، انواع «انرژي ها»، مناسبات 
اجرام کیهاني و اثر سعد و نحس فلان ستاره بر طالع بشر 
سر هم شده و در فضاي مجازي دست به دست مي شود، 
تلاشي خام دستانه اســت براي معنابخشي به واقعیت. 
این جریان خروشان که جز کف، هیچ در آن نهفته نیست، 

در غیاب هنر و اندیشه ورزي راستین ممکن شده است.
 کرونا ما را مسئول تر یا اخلاقي تر خواهد کرد؟

تا پیش از آنکه ویروس کووید ۱۹ زمین را به جولانگاه 
خــودش تبدیل کنــد، ناخواســته جهــان را مجموعه 
چیزهایي مي پنداشــتیم که براي لذت و بهره برداري ما 
وجود دارند. احساسي فرادستانه بشر را دربر گرفته بود. 
ما، حتي فروتن ترین هامان، در برابر اشیا و طبیعت حسي 
از سلطه و اســتیلا داشــتیم. میله هاي مترو و اتوبوس 
را مي فشــردیم، بــه یکدیگر تنه مي زدیــم و خریدهاي 
کوچک و بزرگمان را بي قیدانه لمس مي کردیم. حالا هر 
تماسي آبستن بیماري و مرگ است. مراتب شست وشو 
و ضدعفوني کردن اجســام، به آنها هویتي مســتقل تر 
بخشیده. چیزها، نسبت به ما بیروني شده اند. به عبارت 
بهتر، هســتي نا-همان خود را بازپــس گرفته اند. این را 
مي توان تلنگري دانست براي کاهش «خودانگیختگي 
ســوژه مدرن». به عــلاوه آمیختگي جهــان با ویروس، 
غیریتِ آن را براي آدمي مشــدد کرده اســت. ویروس، 
انگشت اشاره اش را مســتقیما به سوي بیماري و مرگ 

گرفتــه و همان طور که از لوینــاس آموختیم «مواجهه 
ســوژه با مرگ، مواجهه با «غیریتي ریشه اي» است [...] 
غیریت مرگ تعیني موقت نیست که از طریق حظ بتوان 
آن را جذب کرد، بلکه مرگ اساسا از جنس غیریت است. 
مرگ ابتکار عمل، فعالیــت، قابلیت، فراگرفت و تملک 
ســوژه را فلج مي کند. در اینجا ســوژه بــا چیزي رابطه 
دارد کــه از خود او سرچشــمه نمي گیــرد و به خود او 
بازنمي گردد». حال که زمینه مواجهه با غیر، به صورتي 
نامنتظر و دردناک ایجاد شــده، مي توان امید داشت که 
انســان اخلاقي تر از گذشته باشــد؟ مرادم از اخلاق، نه 
پایبندي بــه آموزه هایي مدون، بلکه مواجهه اخلاقي – 
انتقادي با خود و دیگري است. در این معنا کرونا را باید 
زمینه ساز نگریستن به «چهره دیگري» بدانیم. چه بهتر 
که چهره ها در زیر ماســک هاي دست دوز یا کارخانه اي 
پوشیده شده باشــند. چراکه حقیقي ترین نگاه به چهره 
دیگري زماني ممکن مي شــود که جزئیــات چهره او را 
ندیده باشــیم. نگریســتني که دیگري را با وجود رابطه 
تنگاتنگش با مرگ، مقدم بر ســوژگي خود ما بنشــاند. 
از این رو چهره هاي پوشانده شــده با ماســک، تجســم 
تمام عیــاري از غیریت اند که چنانچه به راســتي در بیم 
و امیدشــان نگریسته باشیم، مســیر انضمامي اخلاق و 

مسئولیت پذیري را آغاز کرده ایم.
 نبرد با دهشت اپیدمي، رهاوردهاي عملي

تصمیم گیري درباره اینکه پاندمي کرونا بیشتر اتحادها 
را قوام بخشــیده یا بــه اختلافات بین المللــي دامن زده، 
کار پیچیــده اي اســت. برخــي از صاحب نظــران بر درک 
فزاینــده مردم از تعلقشــان به یکدیگر و هم بســته بودن 
سرنوشــت جوامــع تأکیــد مي کننــد، برخي نیــز درباره 
اظهارات ناسیونالیســتي سیاست مداران یا چیرگي انواعي 
از بیگانه هراســي فرهنگي هشدار مي دهند. عده اي نگران 
افزایش قدرت نظارتي – انضباطي دولت ها با ادامه یافتن 
شرایط اضطراري در سطح جهان اند، در حالي که به گمان 
گروهي دیگر، کرونا از ضرورت شکل گیري صورت هاي نوین 
اداره اشــتراکي پرده برداشته که باید بر فراز قدرت دولت- 
ملت هــا قرار بگیــرد. پرداختن به این مناقشــات فرصت 
و زمینه اي مبســوط مي طلبد اما جــا دارد که در پایان این 
یادداشــت، تنها اشاره اي داشته باشم به تلاش هاي عیني، 
عملي و اغلــب خودجوش که در مناطق مختلف دنیا به 
پس راندن ویروس یا کاهش تلفات ناشي از آن منجر شده 
اســت. این راهکارها از آن جهت حائز اهمیت اســت که 
مقولات نظري پیش گفته را به ســطحي انضمامي متصل 
مي کند یا مسیري مي گشاید براي ساکن نشدن در مجادلات 
بي انتهــاي انتزاعــي؛ مي دانیم که آلمــان و کره جنوبي از 
جهات مختلف براي مدیریت بحران ســتایش شــده اند. 
یکي از نکات قابل توجه در آلمان، راه اندازي ســایت هاي 
اینترنتي است که امکاني فراهم کرده براي داوطلب شدن 
افراد در هر محله، به منظور کمک رســاني به سالمندان یا 
تهیه مایحتاج روزمره کســاني که از بیماري هاي زمینه اي 
رنج مي برند. به این ترتیب احتمال ابتلاي این اشخاص به 
کرونا کاهش یافته و تبعا از فشار بر سیستم درماني کاسته 
مي شود. همچنین شبکه هاي شــغلي در کنار رسانه هاي 
اجتماعي، بخشــي از مســئولیت آگاهي رساني را بر عهده 
گرفته اند. در نمونه اي دیگر بخش هایي از شــمال و شرق 
ســوریه که بــا شــیوه هاي خودمدیریتي اداره مي شــوند، 
مســئولیت آموزش و پیشــگیري از کرونا را بــه زناني در 
هر روســتا محول کرده و به نظر مي رســد که با شیوه هاي 
خودسازمان یابي و ایجاد شبکه هاي محلاتي از پایین تجربه 
موفقي در مهار ویروس داشــته اند. اگر زیســتن را هنوز در 
میانه اخبار ناگوار معنایي باشــد، تلاش هایي از این دست 
نیز، هم ســنگ هنر و خیرگي در چهره دیگري، گرمابخش 

آن خواهد بود.
*دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

تأملات وجودي در وقفه کرونایي

چالشی جدي براي هیئت مدیره فعلی خانه تئاتر

در جهان متمــدن امروز، در اهمیت و ضرورت شــکل گیري، تقویت و 
گسترش نهادها و تشکل ها و فعالیت هاي صنفي و مدني، به  دلایل فراوان 

که موضوع این نوشته نیست، کمترین تردیدي وجود ندارد.
یکي از شــاخص هاي اصلي و مهم تشــخیص ســلامت، روزآمدي و 
مردمي بــودن دولــت و حاکمیت سیاســي، کمیت و کیفیت تشــکل ها و 
نهادهاي مردمي و صنفي و قدرت آنها در به چالش کشیدن قدرت مرکزي 

و تأثیرگذاري بر فرایندهاي تصمیم  سازي و تصمیم گیري  است.
حتــي در جوامع در حال توســعه یا جوامعي که مانند ایران ســنت در 
آنها ریشــه هاي عمیقي دارد و یک مخالفت درازمــدت و تردید و بدبیني 
تاریخي نسبت به نهادهاي مدني و صنفي نزد صاحبان قدرت  وجود دارد، 
با وجود تمام مقاومت ها و کارشــکني ها، به  نظر مي رســد از پذیرفتن این 
نهادها گریزي نیســت و به تأخیر انداختن پذیرش و مشروعیت دادن به این 
نهادهــا، جز تعمیــق و افزایش هزینه ها و صدمــات اجتماعي، در نهایت 

نتیجه اي در بر ندارد.
همچنان  که مقاومت ها در برابر دیگر پدیده هاي نوظهور و پذیرفته شده 
جهاني، آن هم در عصر ارتباطات، با صرف هزینه هاي بي نتیجه و بدون  ثمر 
فراوان، عاقبتي جز تسلیم و پذیرش نداشته و نخواهد داشت و عاقلانه تر و 
کم هزینه تر است که به جاي پذیرش تحمیلي و توأم با سختي، نارضایتي و 
اجباري امور در وضعیت هایي نامناســب، روش هایي به موقع، معقولانه تر 
و مناســب تر براي بومي کردن این گونه درهم آمیختگي ها، همزیســتي ها و 
ادغام هاي اجتماعي گریزناپذیر، در تناسب با بنیان هاي فرهنگي مان بیابیم.
بروز بحران هاي ملي یا جهاني مانند کرونا، حتي بیش از پیش اهمیت 
و ضرورت وجود و نقش تشکل هاي صنفي و مدني را یادآور مي شود؛ آنجا 
که قدرت ها بر اثر گســتردگي بحران، توان اعمال مدیریت مستقیم بر تمام 
بخش هاي متأثر از بحران هاي فراگیر را ندارند و این نوع نهادها مي توانند 
یاري گــر و همراه قدرت در کنترل مناســب تر تأثیرات هر بحران  باشــند.  از 

ســوي دیگر، این نوع بحران ها، به ذي نفعــان هر صنف و جامعه کوچک 
مدني هم به  شــکلي مؤکد یــادآوري مي کنند که بــراي پیگیري حقوق و 
توقعات شان، هیچ راه و چاره اي جز تشکل یابي صنفي و مدني براي داشتن 
صدایي قدرتمندتر که تازه آن هم تنها شــاید به گوش و نتیجه اي برســد، 
وجود ندارد.در حوزه تئاتر، تلاش هاي متعددي براي تشکل یابي هنرمندان 
تئاتر انجام شده که عموما عقیم و متوقف مانده است و شاید با وجود تمام 
انتقادهاي بجاي موجود، تنها نهاد شبه صنفي اندکي ریشه دار و حداقل به 
 شکل نسبي مؤثر، تشکل خانه تئاتر است.بروز بحراني مانند کرونا که تأثیری 
عمیق و شــدید بر تئاتر گذاشته و ممکن اســت به  شکلي بسیار خطرناک، 
بر بقا و چگونگي اســتمرار، ارائــه  و عرضه این هنر اثر بگــذارد، اهمیتي 
مضاعف به نحوه و چگونگي فعالیت و عملکرد این نهاد داده اســت؛ اما 
این اهمیت هم زمان با موقعیتي شــده که این نهــاد با موضوع و چالش 
تازه اي روبه روســت که موضوع اصلي این نوشته اســت.مطابق ماده ۲۱ 
اساسنامه خانه تئاتر، مدت زمان قانوني فعالیت هر هیئت مدیره «دو سال» 
تعیین شده اســت که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ به پایان مي رسد.بر مبناي 
آخرین آیین نامه مصــوب انتخابات خانه تئاتر، لازم اســت «۳۰ روز پیش 
از پایان مدت دو ســال از برگزاري آخرین انتخابــات»، دعوت به انتخابات 
انجام شــود (یعني در تاریخ ۱۲ اردیبهشــت ۱۳۹۹)؛ در حالي که این تاریخ 
به پایان رســیده و هنوز حتي مقدمات برگزاري انتخابات فراهم نشــده و 
به طور کلي به  نظر نمي رسد از سوي هیئت مدیره فعلي، توجه و دغدغه اي 
دراین باره احســاس شده و وجود داشته باشد.حتي پیش از انتخابات سال 
۱۳۹۷، موضوع آیین نامه انتخابات و نحوه برگزاري آن، محل انتقاد و طرح 
پرسش ها و بحث هاي فراوان بود؛ تا جایي که منجر به جمع آوري طوماري 
از سوی هنرمندان تئاتر شد که هم منجر به عقب نشیني هیئت مدیره وقت 
شــد و هم منجر به آنکــه تقریبا همه کاندیداها و از جمله کســاني که به 
هیئت مدیره مرکــزي راه یافتند، وعده تغییر و اصــلاح آیین نامه انتخابات 
را بدهند؛ اتفاقي که با گذشــت مدت درخور  توجه دو ســال، کوچک ترین 
ســرانجامي نیافت و هیچ خبر تازه اي از تغییر در آیین نامه اطلاع رســاني 
نشــد. بنابراین بدون  شــک گام نخســت در برگزاري انتخابات سالم و  دور 
از اعتراض هایي که منطقي هم به  نظر مي رســند، آن اســت که این خانه 
هر اصلاح لازمي به منظور شفاف سازي و اعتمادسازي لازم را به سرعت و 

فوریت انجام  داده و آیین نامه مصوب نهایي را در اسرع وقت اطلاع رساني 
کند.اما مشــکل بزرگ دیگر براي برگزاري انتخابات، با توجه به شرایط ویژه 
فعلي، ممنوعیت برگزاري تجمعات اســت که به  نظر نمي رســد حداقل 
تا پایان بهار و حتي شــاید تا پایان ســال، این ممنوعیت برطرف نشــود.از 
ســوي دیگر، حتي در صورت رفع چنین ممنوعیتي و گذشــته از ضرورت 
توجــه به موارد احتیاطي، با توجه به کمیت کنوني اعضا، پیش بیني محل 
مناســب برگزاري انتخابات به  شکل ســنتي اش که رأي گیري حضوري در 
انتهاي برگزاري یک جلســه بود، بســیار دشــوار و حتــي ناممکن به  نظر 
مي رسد.اطلاع رســاني هاي انجام شــده از ســوی خانه تئاتــر حاکي از آن 
اســت که به تازگي در این خانه  زیرساخت هاي برگزاري انتخابات به  طریق 
الکترونیکي ایجاد شــده اســت که با پیش بیني مواردي که تضمین کننده 
صحت انتخابات باشــد و جلب اعتماد اعضا و کاندیداها، به  نظر چاره اي 
جــز برگزاري انتخابات بــه  صورت الکترونیکي وجود نخواهد داشــت.در 
چنین صورتي، لازم خواهد بود در تنظیم آیین نامه این موضوع مرکز توجه 
قرار داده شود و متناسب با چنین شکلي از برگزاري انتخابات، تمام موارد 
احتمالــي و لازم پیش بیني شــود.با توجه به شــرایط بحراني پیش آمده، 
علي رغم تمام ناامیدي ها و نارضایتي ها از نقشــي کــه خانه تئاتر تاکنون 
و در طــول تمام ایــن دو دهه (با وجود همه فــراز و فرودها و تلاش هاي 
انجام شده) ایفا کرده است، به  نظر مي رسد و امید مي رود نقش این خانه ، 
تنها در سرنوشــت اعضاي نسبتا معدود آن یا در گستره اي وسیع تر تئاتر در 
تهران، خلاصه و محدود نشود و این امید و احتمال به  شکلي بالقوه وجود 
دارد که این خانه همچنان  که در اساســنامه اش هم پیش بیني شده است، 

بر سرنوشت کل تئاتر کشور اثرگذار باشد.
با چنین احتمال و چشم داشــتي اســت که به موضوع انتخابات خانه 
تئاتر توجه شــده و امید مي رود هیئت مدیره فعلي این خانه بتواند وظایف 
خود را به درســتي به انجام رســانده و ترتیبات برگزاري انتخاباتي سالم و 
مناســب را فراهم آورد تا نمایندگاني شایســته و برخوردار از پشتوانه رأي 
اکثریــت هنرمندان تئاتــر، بتوانند نه تنها اعضا یا هنرمنــدان تئاتر فعال در 
تهران، بلکه تمامي جامعه تئاتر ایران را در این شــرایط خطیر و بي سابقه 
نمایندگــي کرده و حقوق و توقعات آنان را تــا حصول نتایج لازم پیگیري 

کنند.
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